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  اتحاديه های کارگری در عصر انتقالیاتحاديه های کارگری در عصر انتقالی

اکنون کارگران در مبارزه در راه درخواست های جزئی و انتقالی بيش از هر موق=ع          

رش=د  . وي=ژه، اتحادي=ه ه=ای ک=ارگری دارن=د         ه  ه=ای ت=وده ای، ب=       ديگر احتياج به سازمان   

ن اي=الات متح=ده آمريک=ا، موعظ=ه ه=ای چ=پ گراي=ا        نيرومند اتحاديه گرائی در فرانسه و

دوران مفيد بودن اتحادي=ه ه=ای ک=ارگری س=رآمده          "عالم نمای افراطی را که می گويند        

  .، نقش بر آب می کند"است

 لنينيست، در صف مقدم جبهه تمام مبارزات می ايس=تد، حت=ی م=وقعی               -يک بلشويک 

ي=ا حق=وق دمکراتي=ک طبق=ه ک=ارگر         که اين مب=ارزات بخ=اطر ک=وچکترين من=افع م=ادی و            

ادي=ه ه=ای ک=ارگری ت=وده ای فعالان=ه ش=رکت م=ی کن=د ت=ا آنه=ا را تقوي=ت               او در اتح  . باشد

او با سرس=ختی تم=ام علي=ه اق=داماتی ق=د      . روح مبارزه جويانه آنها را تشويق کند   کرده،

علم می کند که طی آن می خواهند اتحاديه های کارگری تحت حاکميت دولت بورژوائی 

ل مختل=ف قيمومي=ت ه=ای پليس=ی ن=ه           ي=ا اش=کا    و" حکميت اجب=اری  "پرولتاريا   درآيند و 

تنها براساس فعاليتی از اين نوع . را قبول کند" دموکراتيک"تنها فاشيستی بلکه حتی 

در داخ==ل اتحادي==ه ه==ای ک==ارگری، مب==ارزه پيروزمندان==ه علي==ه اص==لاح طلب==ان، منجمل==ه      

   ١٠.بوروکراسی استالينيستی امکان پذير است

                                           
گی دافت###اعق###ب   پ###س از انق###لاب اکتب###ر در اتح###اد ش###وروی،– بوروکراس###ی استالينيس###تی - ١٠

اقتص##ادی و فرهنگ##ی جامع##ه روس##يه از يکس##و و ان##زوای دول##ت ش##وراها و شکس##ت ه##ای پي##اپی        

موقعي##ت ه##ای انقلاب##ی در کش##ورهای پيش##رفته ص##نعتی اروپ##ا از س##وی ديگ##ر، در ش##رايطی ک##ه        

بهت#رين کادره##ای ح##زب بلش##ويک در ط##ی جن##گ داخل#ی کش##ته ش##ده بودن##د، ب##ه ظه##ور و اس##تحکام    

منج##ر ش##د ک##ه از دس##تگاه دول##ت     " بوروکراس##ی"ي##از و مرف##ه  ي##افتن قش##ر اجتم##اعی ص##احب امت   
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ه ، ب"انقلابی"يا حفظ اتحاديه های کوچک  کوشش های تفرقه انداز از قبيل ايجاد و

عنوان نعم البدل حزب در واقع نشانگر انکار کردن مبارزه برای حصول رهبری طبقه            

ج=دا ک=ردن خ=ويش از    : ات شودعلازم است که اصل زير با قدرت تمام مرا   . کارگر است 

ق=لاب  صورتی تسليم گرايانه، که در حکم خيانت ب=ه ان      ه  اتحاديه های تودهای کارگری ب    

  .است، با عضويت در بين الملل چهارم يکسره مغايرت دارد

در عين حال بين الملل چهارم با قاطعيت تمام، بت پرس=تی اتحادي=ه ه=ای ک=ارگری را                  

 سنديکاليس==ت هاس==ت، رد و  ک==ه بط==ور يکس==ان، خصوص==يت ب==ارز اتحادي==ه گراي==ان و      

  .می کند محکوم

ن=ه ب=ا در    س=ره انقلاب=ی هس=تند و    اتحاديه های ک=ارگری ن=ه دارای برنام=ه ای يک    -الف

نحوه پ=ذيرش اعض=اء م=ی توانن=د دارای چن=ين برنام=ه ای         نظر گرفتن وظيفه، ترکيب و    

ايج==اد اح==زاب مل==ی  .  بش==وندح==زبدر نتيج==ه اتحادي==ه ه==ا نم==ی توانن==د جانش==ين    . باش==ند

  .های بين الملل چهارم، وظيفه اساسی عصر انتقالی است عنوان بخشه انقلابی، ب

 پنج درص=د از  الی های کارگری، حتی نيرومندترين شان، بيش از بيست      اتحاديه -ب

. اقش=ار فن=ی ت=ر و پردرآم=دتر را، درب=ر نم=ی گيرن=د         هم بيش=تر،    طبقه کارگر، آن   ءاعضا
                                                                                        

بوروکراس#ی ش#وروی در   . کارگری برای اختصاص سهم بيشتری از امتيازات مادی س#ود جس#ت          

عنوان بهترين نماينده خ#ود يافت#ه، شخص#يت او را    ه حزب بلشويک و دولت شوروی، استالين را ب   

 ک#ه در ط#ی آن طبق#ه ک#ارگر     رشد اي#ن قش#ر ض#من پروس#ه ای ص#ورت گرف#ت           . پرداخت ساخت و 

روسيه مأيوس از پي#روزی انق#لاب در کش#ورهای پيش#رفته اروپ#ا از ص#حنه مب#ارزه سياس#ی کن#ار              

ه##ا و رهب##ران انق##لاب اکتب##ر زمين##ه را ب##رای اس##تحکام   اس##تالين ب##ا قل##ع و قم##ع بلش##ويک. م##ی کش##يد

ر در ت##اريخ ب##دين ترتي##ب در کش##وری ک##ه ب##رای نخس##تين ب##ا . س##لطه بوروکراس##ی بيش##تر مهي##ا ک##رد

. سلطه سرمايه داری برافکنده ش#ده ب#ود، ق#درت سياس#ی يکس#ره از دس#ت طبق#ه ک#ارگر خ#ارج ش#د                

، تروتس#کی ض#من   ١٩٣٣ از پيروزی فاشيسم در آلمان و اضمحلال سياسی کمينترن در سال   سپ

ک##ه در مقاب#ل حم##لات دول امپرياليس#تی خواس##تار دف##اع ب#دون قي##د و ش#رط از دول##ت ک##ارگری      اي#ن 

عن#وان تنه#ا راه س#رنگون س#اختن بوروکراس#ی استالينيس#تی و       ه  را ب# سياس#ی ود، انقلاب  شوروی ب 

  .کسب مجدد قدرت سياسی توسط طبقه کارگر اعلام داشت
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       در دوران خي===زش ه===ا و  ص===ورت اتف===اقی و ه اکثري===ت س===تمديده ت===ر طبق===ه ک===ارگر، ب===   

در اي=ن قبي=ل   . رزه م=ی ش=وند  جهش های استثنائی در جنبش کارگری، وارد صفوف مبا    

ه=ای مناس=بی از ن=وع کميت=ه ه=ای اعتص=اب، کميت=ه ه=ای                  مواقع لازم است که س=ازمان     

 .کارخانه و سرانجام شوراها، که همه توده های مبارز را دربر بگيرند، ساخته شود

های ک=ه مظه=ر اقش=ار ب=الای پرولتاري=ا       عنوان سازمانه  اتحاديه های کارگری، ب  -ج

     انگون===ه ک===ه سرتاس===ر تجرب===ه ت===اريخی گذش===ته منجمل===ه تجرب===ه ت===ازه     همه  ب===-هس===تند

اتحاديه های آنارشيستی سنديکاليستی در اسپانيا نشان م=ی ده=د، تماي=ل ش=ديدی ب=رای       

 در دوران مب=ارزه  ١١.ه=ای ب=ورژوا دمکراتي=ک از خ=ود نش=ان داده ان=د              سازش با رژي=م   

 ری می کوشند رهبری جنبش شديد طبقاتی، گروه های رهبری کننده اتحاديه های کارگ  

اين . توده ای را برعهده بگيرند تا جنبش را بدل به يک حرکت بی بو و خاصيت بکنند  

اتفاق ه=م اکن=ون در دوران اعتص=ابات س=اده، عل=ی الخص=وص در اعتص=ابات ت=وده ای                   

. نشسته، که اصل مالکيت بورژوازی بوسيله آن بخطر می افتد، در شرف وقوع اس=ت              

يا انقلاب، موقعی ک=ه ب=ورژوازی در دش=واری ه=ای اس=تثنائی غ=رق              در دوران جنگ و   

  .شده، رهبران اتحاديه های کارگری، معمولاً تبديل به وزرای بورژوا می شوند
                                           

 Syndicalism  Anarcho- سنديکاليس#م - آن#ارکو -اتحاديه ه#ای آنارشيس#تی سنديکاليس#تی    - ١١

ه#ا ب#ه     سنديکاليس#ت -آن#ارکو . س#ت تجلی آنارشيسم در زمين#ه فعالي#ت ه#ای اتحادي#ه ه#ای ک#ارگری ا        

عقايد آنارشيستی مخالفت با فعاليت های پارلمانی و احزاب سياسی، اين عقيده را اضافه می کنن#د          

   س##رمايه داری کفاي##ت ک#ه تش##کل اتحادي##ه ه##ای مس##تقل ک##ارگری ب#رای آزادی طبق##ه ک##ارگر از ش##ر  

  .می کند

اتحادي#ه ه#ای ک#ارگری     دارد که توسط سنديکاليسم يک نظام نوين اجتماعی را در نظر      -آنارکو

ه#ا   ، آنارکوسنديکاليس#ت ١٩٣٠در جريان انقلاب اسپانيا در سال های. و يا صنعتی اداره می شود 

که در اتحاديه های آنارشيستی سنديکاليستی متشکل بودند، در ابت#دا ق#وی ت#رين گ#روه دس#ت چپ#ی              

نک#و جن#بش را رهب#ری کنن#د و ب#الاخره      ولی با اين حال، قادر نبودند در مب#ارزه برعلي#ه فرا   . بودند

  .از حکومت جبهه ائتلافی بورژوازی حمايت کردند
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بهمين دليل، بخش های بين الملل چه=ارم، ن=ه تنه=ا باي=د هميش=ه بکوش=ند ت=ا رهب=ری              

با عزم=ی   های کارگری را عوض کنند، و در لحظات حساس جسورانه و        عالی اتحاديه   

مقام=ات ج=اه طل=ب عرض=ه      ج=ای م=أموران معم=ولی و   ه راسخ رهب=ران مب=ارز جدي=دی ب=     

فرينن=د ک=ه ب=ا    آمب=ارزی بي  های مس=تقل و    کنند، بلکه در تمام شرايط ممکن بايد سازمان       

داش==ته باش==ند؛ و در وظ==ايف مب==ارزه ت==وده ای علي==ه جامع==ه ب==ورژوائی س==نخيت بيش==تر   

صورت لزوم حتی از انفصال کامل از دستگاه محافظ=ه ک=ار اتحادي=ه ک=ارگری روگ=ردان       

  .نباشند

ه=ای ت=وده ای بخ=اطر تش=ويق س=وداهای افتراق=ی جناي=ت           اگر پشت کردن به سازمان    

باشد، تحمل کورکورانه تس=ليم جن=بش ت=وده ای انقلاب=ی ب=ه ي=د ق=درت دس=ته بن=دی ه=ای                 

، وارد ")پيشرو("ته های محافظه کار بوروکراتيک که با لباس مبدلارتجاعی و يا دس

اتحادي=ه ه=ای ک=ارگری، خ=ود ه=دف نيس=تند،       . معرکه می شوند، جنايتی ک=وچکتر نيس=ت     

 .بلکه وسايلی هستند در راه نيل به انقلاب پرولتاريائی

 


